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 مقدمه

بر  آنهابندی  تحلیل و طبقههای کهن در ادبیّات و  مایه ها و بُن ردیابی اسطوره

شناخته « الگویی کهن» یا «ای نقد اسطوره» الگوها که با عنوان کلیّ مبنای کهن

ای از تحلیل و تفسیر است که از آبشخور سنّتی در اندیشة غرب  شود، شیوه می

شمول  آبشخوری که در آن، اصل بر کشف الگوهای عام و جهان ؛شود سیراب می

که به شرح و توصیف  یشتر جُستارها و مناب  فارسیبدر گذاشته شده بود. 

الگو به صورت کلیّ و مختصر،  الگوی آنیما پرداخته شده است، این کهن کهن

الگوها و  . با توجه به اینکه تحلیل و بررسی جزئی کهناست شدهبررسی 

در نقد و  ،تواند ما را از سویی ها میبندی و توصیف نمودهای گوناگون آن طبقه

ی های دیگر یاری رساند و از سو متنالگویی  شناختی و کهن اسطورهبررسی 

شناختی  بررسی روان ،دیگر، راهی برای شناخت شخصیت سخنوران

های داستانی و... باشد، ضرورت دارد که نمودهای گوناگون  شخصیت

هایی از این  د و نمونهدبررسی گرجزئی  به صورتالگوها، از جمله آنیما  کهن

 شود. مطرح، کشف و ها هروون ادبی و اساطنمودها در مت

آن در ادبیات چگونه است، نکاتی است که در  حضوراینکه آنیما چیست و 
امّا نکتة مهم دیگر این است که آیا آنچه  ،شود مورد ماهیتّ آنیما مطرح می

الگویی دربارة نمود آنیما در ادبیّات و  الگو و نقد کهن پژوهندگان حیطة کهن
نیز  یایران های هرو، در مورد ادبیات و اسطاند بیان کردهیگر اقوام د های هرواسط

توان این  مصداق دارد  نمود آنیما در ادبیات و اساطیر ایران چگونه است  آیا می
الگویی  آن ـ با تصاویر کهن شمول بودن جهانالگویی را ـ با توجّه به  تصویر کهن

سه بررسی پژوهش هدف  داد  تطبیق های دیگر های ملت هرودر ادبیّات و اسط
و دیگر  یایران های هرطونمود منفی آنیما و ردیابی این نمودها در ادبیّات و اس

یابی  روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت زمینه اپژوهش حاضر ب اقوام است.
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به اینکه الگوی جمعی رفتار خاص  توجهانجام گرفته است. افزون بر این، با 
شکلی و همگنی در طول اعصار است و این  ای هم هالگوها، مستلزم گون کهن
الگوی  خی و مقایسة این مناب  با مشاهدهمناب  تاری بررسیی، تنها از طریق نگمه

شدنی است، در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی  رفتار انسان معاصر، اثبات
های  منظور کشف ویژگی ن، تجزیه و تحلیل حقایق گذشته بهنیز که هدف آ

 ایم. ، سود جُستهاستو مشتر، عمومی 
الگـویی در   الگو و نقـد کهـن   کهن ،طور کلیّ ریخچة مطالعات دربارة آنیما و بهتا

هـایی از آثـار    بیشـتر ترجمـه   هـای موجـود نیـز    کوتاه دارد. پژوهشایران، عمری 
بـه نقـد    ،های نقد ادبی است که به صـورت پراکنـده   پردازان غربی یا کتاب نظریّه

اند. در حوزة کتاب، آثار  الگویی و در برخی موارد، آنیما پرداخته نای و که اسطوره
، از منـاب  مهـم در حـوزة    هـایش  انسـان و سـمبول  شدة یونـي، از جملـه    ترجمه
، از بازتـاب اسـطوره در بـوف کـور    های  رود. کتاب الگوی آنیما به شمار می کهن

که  ندستهاری ، از سیروس شمیسا نیز از جمله آثداستان یك روحجلال ستاری و 
به  هشتاد. در حوزة مقاله نیز از دهة پرداخته شده استالگوی آنیما  کهن آنها بهدر 
هـای   پـژوهش  ؛اسـت  شـده انجـام   در ایـن زمینـه  هـای خـوبی    سو، پـژوهش  این

صرفی و  ،(1515 - 1516)حسینی  ،(1515) موسوی و خسروی ،(1513)جمشیدیان 
نـژاد مهرآبـادی، سـیف و     سـلمان  ،(1520)نیـا   مدرسـی و ریحـانی   ،(1515)عشقی 

اتونی  ،(1520)پور  لییعاحمدی و اسمم ،(1512)قشقایی و اسدی ، (1521)موسیوند 
 .از این جمله هستند (1529) فلّاح و یوسفی ، و(1520)

 

 الگوی آنیما کهن

های جنس دیگـر   ویژگی ،به میزان بسیار زیادی جنسی هرشناختی،  از نظر زیست

ر یك از افراد انسانی با افرادی از هـر دو جـنس، همانندسـازی    د. هرا با خود دار

هستند.  انطور تو م ها واجد صفات مردانه و زنانه به رو، همة انسان ازاین ؛کنند می
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توان نادیده انگاشت، فشـارهای    نتیك را نمی ناشی ازهای جنسی  با آنکه تفاوت

کـه زنـان را مجبـور     طـوری  دهد؛ بـه  آمیز می ها جنبة اغراق اجتماعی به این تفاوت

دهند و مردان را وادار به تأکید بیشتر بـر   بیشتر پرورشکند وجه زنانة خود را  می

 ؛شود زده و ضعیف می ، واپس«جنبة دیگر»نتیجه آنکه  ؛کند طبیعت مردانة خود می

ند و تمایـل پیـدا   شـو  مـی  افلو ارتباط با دیگران غ بودن پرستار از ویژگی مردان

های پرستاری  ای یکسویه، پرخاشگر و متفکر شوند. زنان نیز جنبه ونهکنند به گ می

های خود بـرای ابـراز وجـود و     اما از ظرفیت ،دهند و احساسات خود را رشد می

مردِ »در مردان و « زنس درون»شوند. با وجود این،  های منطقی غافل می ارائة اندیشه

هـا،   پـردازی  رؤیاهـا، خیـال  در  ،های گونـاگون  در زنان، خود را به صورت« درون

 16: 1511 ،. حـرّی ؛ نیز ر.09- 01: 1511 )فدایی .دهد ، ادبیات و... نشان میها هرطواس

 به بعد(

و « زنس درون»شـناس سوئیسـی،    ، روانم(1261ـ   1153) 1کارل گوستاو یونـي 

نامد. در نظریة یوني، آنیما جنبة  می« آنیموس»و « آنیما»به ترتیب، را « مردِ درون»

یـك   در حکـم . آنیمـا،  اسـت زنانة روان مرد و آنیمـوس جنبـة مردانـة روان زن    

هماننـد   های روانـی زنانـه در روح مـرد اسـت؛     ، تجسّم تمامی گرایش9الگو کهن

هــای  هــای پیامبرگونــه، حساســیت وخوهــای مــبهم، مکاشــفه احساســات، خُلــق

وابـط  غیرمنطقی، قابلیتّ عشق شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام ر

ــا ناخودآگــاه ــا خــدایان و پیشــگویی  ؛ب ــاط ب ــن  (950: 1555 )یونــي .مــثلاً ارتب ای

،. )ر..« نقش بسیار بنیادینی در فرایند رشد روانی مـردان دارد » های روانی گرایش

   (15: 1520اتونی 

                                                           

1. Carl Gustav Jung  2. Archetype 
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، خودآگـاه و قابـل   مرد با زنانهای واقعی  از طریق تماس ،آنیما در طول زندگی

ارتبـاط   از طریقترین تجربة یك مرد نسبت به زن،  و مهمشود. نخستین  لمس می

مـادر،  »بنـابراین،   (00: 1511)فـدایی   ؛شـود  با مادر و در دوران کودکی حاصل مـی 

تجربـه و اسـتنباط    (115: 1555 )یونـي « .سـت ا نخستین حامل تصویر ذهنی آنیمـا 

فتـار  کود، از مادر خویش، یك ویژگی ذهنی دارد؛ زیرا تنها بر پایة چگـونگی ر 

بلکه کیفیتّ احساس کود، از رفتار مادرس خود حائز اهمیـت اسـت.    ،مادر نیست

آورد، تصـویر دقیـق    ای که هر کود، در ذهـن خـویش پدیـد مـی     تصویر مادرانه

بلکه بر پایة آمادگی کود، برای ایجاد تصویر یك زن، یعنی آنیما  ،مادرش نیست

او بـه  نـی آنیمـا بـر مـادر،     حمـلس تصـویر ذه   (00: 1511 )فدایی .شکل گرفته است

به همین دلیل است که این  ؛بخشد که به نظر پسر، مسحورکننده است خصلتی می

 )یونـي  .شـود  منتقل می« معبود»های مشابه، به  خصلت توسط خواهر و شخصیت

1555 :115) 
زنان گوناگونی کـه یـك مـرد را در     در وجودهای بعدی زندگی،  آنیما در دوره

د. طبیعتاً این موضـو   یاب اس مینعککنند، ا ب و جذب میحیات به خود جلطول 

دانند که نگارة  شود؛ چه، بسیاری از مردان نمی ناپذیری می تفاهم پایان موجب سوء

انـد. بیشـتر    کسی بسیار متفاوت منعکس سـاخته  در وجودذاتی خویش را از زن، 

تیب بـه وجـود   آمیز، به این تر های مصیبت ناپذیر و زناشویی های توجیه بازی عشق

انجـام   ،چیزی نیست که آن را بتوان به طریقی عقلانی 1فرافکنی مکانیسمآیند.  می

ها بـر وی عـارض    فرافکنیبلکه  ،آورد ها را خود فراهم نمی فرافکنی داد. یك مرد

هر مادر و هر محبـوبی مجبـوراً حامـل و تجسـّم ایـن تصـویر ذهنـیس        »شوند.  می

تـرین واقعیّـت وی    ری که در مرد، با عمیـق تصوی ؛جاحاضر و جاودانی است همه

   (91: 1515یوني، ) .«کند تطبیق می

                                                           

1. Projection 
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الگوی ناخودآگاه جمعـی اسـت،    ، یك کهن، به خاطر اینکهاستناد به تصویر زن

به هنگام توصیف زنانی که برای مردان، جالب و حائز اهمیـت هسـتند، در طـول    

صویر شاید تغییر یا تعدیل شود. در دوران مختلف، این ت می پیوسته تکراراعصار، 

رسد تقریباً ثابت بمانند. او غالباً جـوان   یابد، امّا برخی از مشخّصات آن به نظر می

هـا تجربـه و اسـتنباط در ورای وی     شود؛ هرچند که همیشـه آثـار سـال    دیده می

انگیز. چنـین بـه نظـر     لیکن نه چندان دهشت ،. آنیما خردمند استهستندموجود 

« .دار به او پیوسته است؛ معرفتی رمزی یا خردی پنهـانی  معنی چیزی»رسد که  می
 (22 - 21: 9356 )فوردهام

 

 نمودهای منفی آنیما

الگوها سرشتی دوقطبی دارند و همانند نمادهای دوسـویه، هـم بـه صـورت      کهن

الگوهـا   اگـر محتویـات مثبـت کهـن    »نـد.  یاب مثبت و هم به صورت منفی نمود می

هـای   ها به جنبـه کنند، بلکه سرکوب شوند، انر ی آنبروز  نتوانند به طور خودآگاه

منفی به  به صورتالگو  و کهن (105: 1552)اوداینیك « شود الگو منتقل می منفی کهن

الگویی خود، هم نمود مثبت دارد و  آید. آنیما نیز به علتّ سرشت کهن نمود درمی

ند به طور خودآگاه بـروز  انها و محتویّات مثبت آنیما نتو اگر نمایههم نمود منفی. 

شود و آنیما با  های منفی آنیما منتقل می ها به جنبهسرکوب شوند، انر ی آن و یابند

از سوی دیگر، تأثیر مادر، چونان نخسـتین حامـل   . شود آشکار میهای منفی  نمایه

گیری و نمود مثبت یا منفی آنیما بسیار  فرزند پسر در شکل برتصویر ذهنی آنیما، 

تأثیر مثبتی روی پسر خود داشته باشد، آنیما در  اگر مادریت خواهد بود. حائز اهم

 اواگر مرد حس کند مادرش تأثیری منفی بر روی »د؛ ولی یاب شکل مثبت نمود می

کنـد.   ، آنیمای وجودش به صورت خشم، ناتوانی و تردید بروز مـی است گذاشته

مـن هـیچ   »شـود کـه:    میشخصیت منفیس آنیما ـ مادر در چنین فردی مدام یادآور  
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از هیچ چیز لذتّ  ،نیستم. هیچ چیز برای من مفهومی ندارد و من برخلاف دیگران

تواند سبب ناهنجاری، تـرس   خوی آنیما میو این خُلق (955: 1555یوني ).«برم نمی

کننده به نظـر برسـد.    سراسر غمگین و خسته ز بیماری و ناتوانی گردد و زندگیا

هـا،   ، افسانهها هرطوهای مختلفی در اس و تاریك به صورت های تیره وخو این خُلق

 پردازیم. در ادامه، به بررسی این نمودها می .آیند رؤیاها، ادبیات و... به نمود درمی

 

 قاتل عشّاقـ 1

، به صورت زن و است. این چهره آنیما یکی از نمودهای منفی آنیما «قاتل عشّاق»
ا در همان شب اوّل وصال، عشّـاق خـود ر   شود که دختری بسیار زیبا فرافکنی می
 هـای  هرطودر ادبیّـات و اس ـ  (950: 1555 )یونـي  .دکُش با زهر یا سلاحی پنهانی می

برنـد. او جـدا از اینکـه بـه      نـام مـی  « قاتـل عشّـاق  »به عنوان  1، از کلئوپاترایغرب
شـود کـه پـس از نخسـتین شـب،       زیباترین زن جهان معروف اسـت، گفتـه مـی   

 9«یهودیـه »دیگـر   ةنمون( 300: 1222)اندرسـن   .رسانده است قتل میمعشوقش را به 
 (همـان ) .رسـاند  است که پس از یك شب، عاشقش را به خاطر میهنش به قتل می

های ابوکریفا( تحریر شده  )از کتاب یهودیتاین زن یهودی که تاریخ او در کتاب 
 بیت ایـل ، کدنصرسردارس نبو ،هولوفرنس یانلشکر بود. وقتی نبوکدنصر ةاست، بیو

هنگـامی  یهودیه به اردوی دشمن رفت و هولوفرنس را فریفـت و   فتو کردند، را
 .که او مست و ناهشیار بود، سر او را از تن جدا کرد و شبانه به بیت ایل بازگشت

محتالـه در   ةتوان از شخصـیتّ دلیل ـ  ای شرقی، می نمونهبرای  (015: 1510 )فضایلی
حکایتی اپیزودیك در ضـمنس حکایـت    صورتکه به الملو، نام برد  حکایت تا 

ست محتاله زنی ا ةآمده است. دلیل شب هزار و یك، در «نعمان و فرزندان او ملك»

                                                           

1. Cleopatra  2. Judith 
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بـه   آنها را ،گیری دهد و پس از کام ب را فریب میافسونگر و مرموز که پسران عز
 به بعد( 000: 1515 شب هزار و یك) (1).رسانَد قتل می

خـانمی   شـاهزاده  ة، همچنین در چهر«قاتل عشّاق»صورت  نمود آنیمای منفی به

خواهد معمّاهـایش را حـل کننـد یـا      شود که از خواستگاران خود می فرافکنی می

یا او بتواند  ،ها معمّاهایش را پاسخ نگوینددارند. اگر آنخود را از چشم وی پنهان 

)یونـي   .شـود  خـانم پیـروز مـی    پیدایشان کند، باید کشته شوند و همواره شاهزاده

کشاند. ما ایـن   مخرّبی می ةسان، آنیما مرد را به بازی روشنفکران بدین (953: 1555

آوری که از  جنون ،بیمارگونه و درواق  ةهای روشنفکران دام آنیما را در تمام جدل

کنـد،   جلـوگیری مـی   اوهـای کـارای    گیـری  ارتباط مرد با زندگی واقعی و تصمیم

قدر خود را بـر روی زنـدگی متمرکـز     مرد آن ،مواردیکنیم. در چنین  مشاهده می

تواند هیچ چیز را ببیند و هرگونه ابتکـار عمـل و اعتمـاد بـه      کند که دیگر نمی می

هـای   آنیمـای منفـی در ایـن نمـود، در افسـانه      (جاهمان) .دهد نفس را از دست می

 1،رانـدوت دانمارکی، تو ةهای عامیان . در قصّهشود دیده میبسیاری از اقوام جهان 

اثر هانس کریستیان  9رفیق سفرآشناترین چهـره است. این شخصیتّ که در کتاب 

نشدنی  خانمی جادوشده است که معمّاهای حل ، شاهزادهحضور داردآندرسن نیز 

، او شـود  کـه پیـروز مـی    آنکند و در پایان داستان،  برای خواستگارانش طرح می

 (306: 1222)اندرسن است. 

 به فرانسه برگردانیـده اسـت، داسـتانی آمـده     5که ماردروس بش هزار و یكدر 

پرسـد و اگـر    خانمی از خواستگاران خـود معمّـایی مـی    که در آن، شاهزاده است

در داسـتان   (65: 1566اری )سـتّ  .شـوند  خواستگاران، آن معمّا را نگشایند، کشته می

                                                           

1. Turandot  2. The Travelling Companion 

3. Mardrus 
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 سلّو بـه خنجـر  خانمی با کنیزکان خود که م ، شاهزادهاین کتاب از« قمر و حلیمه»

 .کنند چشمس گستاخ را از تن جدا می رود و آنان سر هر شوخ ند، به گردش میهست
 (65 :1566ستاّری )

بینیم.  می  گل به صنوبر چه کردای ایرانی به نام  را در قصّه آنیماای از این  نمونه

گذارد کـه   در این قصّه، قهرمان که پسرس شخص ثروتمندی است، قدم در باغی می

بینـد   آن موق  او را از داخل شدن به آن برحذر داشته بودند. در باغ، آهویی میتا 

 چنین است:  قصّهادامه  .پردازد و به تعقیب آن می
آهو از باغ خار  شد و پسر هم او را تعقیب کرد تا بالاخره وارد قلعه شد. چرخی »

هو بیـرون  دختر خوشگلی از جلد آهو خار  شد. پسر از دختر که از جلد آ .خورد

های قلعـه   آمده بود، خواستگاری کرد. دختر، دستِ پسر را گرفت و داخل زیرزمین

خواهی به وصالم برسی، شرط دارد. اگر شرطم را پـذیرفتی و   اگر می"کرد و گفت: 

بعـد بـه اتـاق     ."شوم و الّا سرت از تن جدا خـواهم کـرد   جوابم را دادی، زنت می

که سرهای برُیده در ایـن اتـاق، زیـاد اسـت.     دیگری هدایتش کرد. پسر متوجّه شد 

همگی، خواستگارهای مـن   اینها"دختر گفت:  "این سرهای برُیده چیست "گفت: 

اند به سـؤال مـن جـواب بدهنـد، سرهایشـان را از دسـت        اند و چون نتوانسته بوده

. پسر چـون  "اند و حال اگر حاضر شوی شرطم را قبول کنی، سؤال مطرح شود داده

به من بگو گل به صـنوبر  "قرار دختر بود، ناچار قبول کرد. دختر گفت:  عاشق و بی

یك هفته ". پسر از جواب دادن عاجز شد. گفت: "چه کرد و صنوبر به گل چه کرد

اگر نگفـتم، سـَرَم را تقـدیم     .به من مهلت بده. اگر جواب گفتم که عیال من هستی

کـه از چنـي مـن خـلاص      امّا خیال نکنی، مهلت دادم". دختر گفت: "خواهم کرد

که ستاره شوی در آسمان باشـی و اگـر    شوی. اگر سرس موعد جواب ندهی، چنان می

)انجوی  .«"شوی و سزای خود را خواهی دید ماهی باشی ته دریا باشی، دستگیر می

 (153-150: 1539شیرازی 
نظـامی اسـت. بـانوی     پیکـر  هفـت در  «بـانوی حصـاری  »حکایت دیگر،  ةنمون

پادشاهِ یکی از ولایات روس بـود کـه در زیبـایی همتـا نداشـت.       حصاری، دخترس

خود دید، کوهی را انتخاب کـرد و   اطرافوقتی دختر، خواستگاران زیادی را در 
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ای بسازند. دختـر در آن حصـار    گفت تا بر روی آن کوه، حصاری بکشند و قلعه

آن رفت و بر گذرگاه آن حصار، از آهن و سني، طلسمی ساخت که هر کـس از  

کردنـد.   ای که در چني داشتند، او را به دو نیم می ها با دهَْره گذشت، آن طلسم می

در صـورتِ   وهـا بـود    گشـودن آن طلسـم   اولین شرط ازدوا  بـانوی حصـاری،  

موفّقیتّ، شروط دیگری نیز داشت که از جمله، پاسخ دادنس جوانس خواسـتگار بـه   

یـابی بـه بـانوی حصـاری از      های او بود. خواستگاران زیادی برای دسـت  پرسش

کـه از بسـیاریس    شده عبور کردنـد و سـرس خـود باختنـد؛ چنـان      بسته گذرگاهِ طلسم

 :ندآذین بسته بود را شهر ةشده، درواز سرهای بُریده
ــود   ــده نبـ ــلاص دیـ ــس از آن ره، خـَ  کـ

 هــــر ســــری کــــز ســــران برُیدنــــدی

ــر  ــس سَ ــا ز ب ــر  ت ــه قه ــده ب ــه شــد برُی  ک

 گــرد گیتــی چــو بنگــری همــه جــای     

ــری آن ــور   پـ ــتیرة حـ ــد سـ ــه شـ  رُخ کـ

 نارســــــــیده بــــــــه ســــــــایة درس او

 

ــود   ــده نبـ ــر برُیـ ــز سـ ــه ره جـ  همـ

ــیدندی   ــهر برکشـــ ــر در شـــ  بـــ

ــهر    ــد در ش ــته ش ــه بس ــر کِلّ ــه ب  کِلّ

ــهرآرای  ــور شـ ــه سـ ــز بـ ــود جـ  نبـ

 شهری آراسـته بـه سـر، نـه بـه سـور      

ــر او    ــت در س ــه رف ــر ک ــا س  ای بس

(955: 1555ای  نظامی گنجه)  

های بانوی حصاری  پرسش به وگشود ها را  طلسم سرانجام، جوانی زیر، و دلیر

 کرد. آورد و با او ازدوا   های دیگر را به جای  و شرطداد پاسخ 

بازتـاب  دختـری   ةدر چهـر گـاه  قاتل عشّاق، چونان نمودی از آنیمـای منفـی،   

آنهـا را بـه قتـل     اغلـب کنـد و   تـن مـی   بـه  که با خواستگارانش نبردی تن یابد می

پهلـوانی بـه نـام    بینـیم؛ آنجـا کـه     می نامه بانوگشسپرا در  ویرتص رسانَد. این می

را  ،پسـر افراسـیاب   ،تـورانی  ةتـاب چـون شـید    شکسته و بی عاشقی دلتمرتاش 

د که بانوگشسپ را بـه اسـارت بگیـرد و بـه     هد به او وعده میدهد و  دلداری می

 حضور او بیاورد:
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ــاه     ــت ش ــر و تخ ــر و افس ــان و س ــه ج  ب

ــرزس  ــازو و گــ ــروی بــ ــه نیــ ــران بــ  گــ

ــم   ــرون کشـ ــوش بیـ ــه گیسـ ــه بـ  ز خیمـ

 

ــاه راه     ــر آن م ــرم ب ــون بگی ــن اکن  م

 نمــــایم بــــدو دســــتبردی چنــــان

 بــه خــواریش بــر روی هــامون کشــم

(22: 1519 نامه بانوگشسب)  

 :دهد و تغییر عقیده می گردد او می ةتمرتاش با دیدن بانوگشسپ، خود شیفت
 چــــو رخُســــار بــــانو نکــــو بنگریــــد 

 تخـــتمهـــی دیـــد رخشـــان بـــر افـــراز 

ــت    ــزش ز دســ ــیر تیــ ــاد شمشــ  بیفتــ

ــتن!    ــر پیلـــ ــه ای دختـــ ــا کـــ  بگفتـــ

ــاه   ــاه شـ ــن ز درگـ ــدم مـ ــین آمـ ــه کـ  بـ

ــت   ــدار گشـ ــیدای دیـ ــیده شـ ــو را شـ  تـ

ــیر    ــت اســ ــا کنونــ ــدم تــ ــدان آمــ  بــ

 چـــو چشـــمم کنـــون دیـــد دیـــدار تـــو 

ــوی   ــانَم شـ ــانوی خـ ــه بـ ــه کـ ــان بـ  همـ

 

ــد    ــتن را ندی ــر خویش ــی دگ ــو گفت  ت

بخــت دل آن تــر،ِ برگشــته بشــد بــی  

ــق گر   ــی عش ــام م ــت ز ج ــد مس دی  

ره ربــودی دل از دســت مــن بــه یــك  

 کنــون مهــر دارم بــه رخســار مــاه    

 بــه جــان گــوهری را خریــدار گشــت

ــریر   ــروانی سـ ــدان خسـ ــانم بـ  رسـ

ــو   ــدار ت ــد خری ــان ش ــاره ج ــه یکب  ب

ــوی  ــانم شـ ــوت جـ ــیس دل و قـ  انـ

(101-100)همان:   

 :کند آشوبد و او را به دو نیمه می امّا بانوگشسپ از پیشنهاد ازدوا  تمرتاش برمی
 برآشــــفت ازیــــن گفتــــه بانوگشســــپ

ــپر    ــر سـ ــه زیـ ــد بـ ــان شـ ــیمش نهـ  ز بـ

ــرش     ــود سـ ــرگ خـ ــرد از تـ ــرون کـ  بـ

 

 ز جـــا جســـت ماننـــد آذرگشســـپ 

ــه در    ــد ب ــپر ش ــز از س ــغ تی  روان تی

 ببریــد ســر تــا بــه ســر پیکــرش     

(109)همان:   

 فرستد که: آنگاه به شیدة تورانی پیام می
ــما   ــوان شـــ ــاین پهلـــ ــد کـــ  بگوییـــ

 تــر ســتهــر آن کــس کــه داری بــه دل دو

ــتیز   ــتِ سـ ــه دشـ ــایی بـ ــود بیـ ــر خـ  اگـ

 

 یکــی بــود مــن کــردم او را دو تــا     

سـان فرسـتم بـه در    فرستش کـه زیـن    

ــز   ــرت را روان ریزریــ ــنم پیکــ  کــ

(105 - 109)همان:   
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از سه شاه  یکی او .پذیرد بانوگشسپ با همین یك مورد پایان نمی« کُشیس عاشق»

زنـد و درنتیجـه،    را زخم میکُشَد و دیگری  ند، میرا که خواستگاران او هست هند

 رود: میبه راه خود با احترام  ترسد و شاه سوم می
ــه  ــوربــ ــار  جیپــ ــانو دچــ ــد بــ  گردیــ

 بــــرو بــــر یکــــی نیــــزه زد پرنهیــــب

ــال،   ــه چنگـ ــالبـ ــرد  چیپـ ــت بـُ  را دسـ

ــه   ــرفتش بـ ــن برگـ ــرد  ز زیـ ــردار مـ  کـ

ــت    ــر را بسخسَ ــت و دگ ــته گش ــی کش  یک

 

 بیامـــــد بـــــه پیکـــــار آن نامـــــدار 

ز رکیــبشــدش از بــدن جــان و پــای ا  

 کمربنـــــد او را گرفـــــت و فشـــــرد

ــرد    ــت نب ــه دش ــوارش ب ــداخت خ  بین

چنـان دیـد ز آنجـا بجسَـت     آن رایچو   

(115: 1519 نامه بانوگشسب)  

بینـیم. در حکایـت    مـی  شـب  هزار و یكاز این نمود آنیما را در  دیگرای  نمونه
ری آمده است، دخت« مکر زنان»که در اثنای حکایت « شاهزاده بهرام و دختر ملك»

، خواستگاران زیـادی  استهمتا  بیرویی  از دختران ملو، که در نیکویی و خوب
مگر اینکـه خواسـتگار در    ،کند دعوت هیچ کدام از ایشان را اجابت نمی دارد، اما

   (1001: 1515 شب هزار و یك) .تن بر او چیره شود به میدان جني در نبردی تن
یل آریـاییس سـاکن در شـمال دریـای     از قبایکی  ،ها شاید اینکه در میان سارمات

شد، مگر آنکه دشمنی را در  ازدوا  داده نمی ةای اجاز باکره ةبه هیچ دوشیز» ،خزر
نمودی دیگر از آنیمـای منفـی باشـد.     (50: 1550 )سولیمیرسکی ،«جني کُشته باشند

 ی را که در شعر فارسی از آن سخن به میان آمده«کُش عاشق»شاید بتوان معشوق 
از  ؛یافته از همین فرافکنی آنیمـای منفـی بـه شـمار آورد     نمودی تلطیف است نیز
 :جمله

ــت   ــار کجاس ــه ی ــحر، آرامگ ــیم س  ای نس
 

عیـّار کجاسـت   کـُش  عاشـق منزل آن مـه     
(901: 1551 شیرازی )حافظ  

 کُش من مست برون رفت امروز تُر، عاشق
 

ــق  ــم عاش ــوبی  رس ــیوة شهرآش ــی و ش  کشُ
 

 تا دگر خون که از دیـده روان خواهـد بـود    
(559)همان:   

ه بـر قامـت او دوختـه بـود    ای بود ک ـ جامه   
(556)همان:   
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 کـه زد  کُش نـدانم بـر دل حـافظ    تیر عاشق
 

 کُش زنیم چني در فترا، این معشوق عاشق
 

 کُـش  ای دشمن عقل و هُش! وی عاشق عاشـق 
 

 وحشی! ودا  جان کن؛ کآمد بـه دیـدن تـو   
 

 کشُـی، شـیوة مـن عاشـقی     رسم تـو عاشـق  
 

 بـاکیم و مسـت   گفتمش در عاشقی ما رند و بـی 
 

چکید قَدَر دانم که از شعر ترََش خون می این  
(533: 1551حافظ شیرازی )   

 پس لگـام نیسـتی را بـر سـر فرسـان کنـیم      
(019: 1569 یغزنو )سنایی  

 گر زیر و زبر خـواهی، نـك زیـر و زبـر بـاری     
(260: 1556 بلخی )مولوی  

یــیکشُــی، بلا دلــی، غریبــی، عاشــق ســنگین  
(099 :1565)وحشی بافقی    

یغ زدن شـغل تـو، کشـته شـدن کـار مـن      ت   
(166: 1556 فروغی بسطامی)  
کُشی ما نیـز چـالاکیم و چسـت    گفت در عاشق  

(930 :1،  1551)جامی   

 کیــشی تو را کـُشی عاشقریزی و  نیــست جز خون
دم تیــر دگـر بر ما از آن کیــش افکــنی بـه دم  

(551 :9،  همان)   

 بنیـاد کـن   کشُـی  عاشـق د قربان شـد بیـا   عی

 

بــاد کــن دردمنــدان را بــه درد نــو مبــار،   

(109: 1555)هلالی جغتایی   

 

 تخیّلات شهوانیـ 2
. ایـن  شـود  آشکار مـی تخیلّات شهوانی هنگام هجوم ترین نمود منفی آنیما،  رایج

 ،گیرد کـه مـرد بـه قـدر کـافی      ناهنجار و بدوی آنیما تنها زمانی شکل میتصویر 

مناسبات عاطفی خود را پرورش نداده باشد و وضـعیتّ عـاطفی وی نسـبت بـه     

این نمود از آنیمای منفـی در   (953: 1555)یوني  .زندگی، کودکانه باقی مانده باشد

زنانـه   ةدر چهـر  ،شخصیتّ و رفتار خود فرد بازتاب دارد و همانند نمـود پیشـین  

توان در ادبیّـات   به دو صورت میشود. انعکاس این نمود از آنیما را  فرافکنی نمی

هـای   ب( در رفتار شخصـیتّ  نگاری در آثار ادبی؛ بازیافت: الف( به صورت هرزه

 داستانی و تاریخی.
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 متون امروزیتا گرفته  عهد عتیقنخستین گونه، در بسیاری از آثار مکتوب ـ از  

 خورد.  ـ به چشم می
هـا  ها و مانند این ها، فیلم نی، عکساهای داست یعنی نوشته 1،نگاری یا پورنوگرافی هرزه»

روابط جنسی باشد و به نحوی ارائه شده باشـد کـه احساسـات جنسـی را      ةکه دربار

اند نیز  های جنسی دارند و برای خوانده شدن نوشته شده مایه برانگیزد. آثاری که درون

 ( 923: 1555میرصادقی  )میرصادقی و «.شوند نگاری محسوب می هرزه

شـاعر یـا   نگارانه در آثار  توصیفات و تصاویر هرزهاستنباط کرد که  نچنی توان می

کند، تجلّـی آنیمـای منفـیس     خلق می (9)یا مبتذل 9ای که آثار پورنوگرافیك نویسنده

 .برد لذتّ میست و او با خلق این آثار، ا خود او

 شاعر رومی،»که  طوری به (جاهمان) ؛رونق داشتبسیار نگاری در روم قدیم،  هرزه

دارد کـه مضـمونش    ورزی هنـرس عشـق  ای بـه نـام    رساله ،م( 15م ـ   پ. 05اوید )

 ـ )ضیایی و قاسم« .بازی و هیجانات جنسی است فریفتگی، عشق ایـن  ( 155: 1553ژاد ن

ویژه در اوایل سدة نوزدهم،  رنسانس و در سدة هجدهم و به ةنو  نگارش در دور

بیستم،  ةولی در سد (923: 1555ادقی میرصمیمنت میرصادقی و جمال ) ،بسیار رایج بود

، اثـر جیمـز   یولیسیزتوان به کتاب  نمونه، می ؛ برایانگیزی داشت گسترش اعجاب

عاشق خانم یا کتاب  ،چاپ شد 1299اشاره کرد که در  ،ایرلندی ةویسندن ،جویس
م( کـه در  1250ـ   1113)انگلیسـی،   ةشاعر و نویسند ،اثر دی. اچ. لارنس چاترلی

 (926 - 923 همان:). شد نوشته 1291

هـا   نگـاری  های بسیاری از ایـن هـرزه   در ادبیّات قدیم هند و عرب نیز به نمونه

پـروا و   هایی که از روابـط زن و مـرد، بـی    خوریم. در ادبیّات فارسی به قصّه برمی

های الفیه و شلفیه، شامل  گفتند. کتاب می «الفیه و شلفیه»کنند،  پرده صحبت می بی

                                                           

1. Pornography  2. Pornographic 
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میرصادقی جمال )زنان و مردان  ةانگیزی از رابط های شهوت د با تصویرهایی بو قصه

که به منظور برانگیختن هیجان جنسی در خواننده یا ( 926 :1555میرصادقی میمنت و 

 آثـار  ایـن  از جملـه ( 156: 1553نـژاد   )ضـیایی و قاسـم   ؛آمد مخاطب به نگارش درمی

شـامل  زرقی هروی اشـاره کـرد کـه    ، اثر ابوبکر االفیه و شلفیه ةتوان به منظوم می

های مستهجنی بود که از هندی به پهلوی و از پهلوی به عربی ترجمه شده  نوشته

طغرل سلجوقی و پادشاه نیشـابور(   ةشاه )خواهرزاد بود و ازرقی آن را برای طغان

مصورّ  ةبه نظم درآورد تا بتواند ناتوانی جنسی او را درمان کند. داستان این منظوم

، ضمن الفهرستزنی است که گویا هزار مرد با او درآمیختند. ابن ندیم در  ةدربار

کـه بـه عربـی     الالفیـه الکبیـر  و  الالفیه الصغیر های اشاره به این منظومه، از کتاب

پهلـوی دارنـد، یـاد کـرده      ةکه ریش دخُت بهرامو  دخُت بنیاناند و نیز  نوشته شده

میـرزا   ادبیّـات فارسـی شـاید ایـر      در دوران معاصـر نیـز در   (155همـان:  ) .است

ناتمامش به نام  ةویژه منظوم به( 155: همان)؛ باشدوزه حدر این ترین چهره  برجسته

 ؛، اثـر شکسـپیر  ونـوس و آدونـیس  منظـومی اسـت از    ةکه ترجم زهره و منوچهر

، اثـر زکریـا هاشـمی و    طـوطی تـوان بـه    همچنین می (590: 1556میرصادقی میمنت )

 (151: 1553 نژاد )ضیایی و قاسم .. راص  اشاره کرداثر   ،ها باشرف

هـای داسـتانی و تـاریخی     در رفتار و کـردار شخصـیتّ  گاه  «تخیلّات شهوانی»

هایی  تصاویر و فیلما دیدن یها،  نوشته خواندن ؛ یعنی شخصیتّ بایابند انعکاس می

 ،شـاه  د. طغـان کن ـ کشـند، احسـاس تلـذّذ مـی     که روابط جنسی را به تصـویر مـی  

ای دیگـر   سـت. نمونـه  ا هـا  ای از این شخصیت نمونه ،طغرل سلجوقی ةواهرزادخ

که به روایت ابوالفضـل بیهقـی، عمـارتی در هـرات      استسلطان مسعود غزنوی 

سراسر منقوش به تصاویر شهوانی بـود و بـه وقـت     ،بود که دیوارهای آنساخته 

 رفت.  خواب قیلوله به آنجا می



 یجعفر عشق ـ یعسگر صلاح ـــــــــــــــــــــ یشنـاخت اسطـوره/ فصلنامه ادبیات عرفانی  951

 

... در کوشـك بـاغس عـدنانی     ،بـود  که به هرات مـی  امیرمسعود[ به روزگار جوانی]»

هـا   هـا سـاختند و خـیش    ای برآوردند خواب قیلوله را و آن را مُزَمـّل  فرمود تا خانه

که آب از حوض روان شدی و به طلسم بـر بـامس خانـه شـدی و در      چنان ؛آویختند

زمـین،   ها را تر کردی و این خانه را از سـقف تـا بـه پـایس     ها بگشتی و خیش مُزَملّ

های الفیه، از انوا  گِرد آمدن مردان بـا زنـان، همـه برهنـه؛      صورت ؛صورت کردند

آن کتاب را صورت و حکایت و سخن نقش کردنـد و بیـرونس ایـن،     ةکه جمل چنان

هـا و امیـر بـه وقـت قیلولـه آنجـا رفتـی و         ها نگاشتند فراخورس این صورت صورت

 (155-159: 1551)بیهقی  «.خواب، آنجا کردی

شـاه و همچنـین    ترتیب، این رفتار ناهنجارس سلطان مسـعود غزنـوی و طغـان    بدین

پردازنـد،   شاعران و نویسندگانی که به طرزی ویژه به خلق آثار پورنوگرافیك مـی 

بـه  « تخیّلات شهوانی»ست که به صورت ا هادر وجود آن ناشی از بروز منفی آنیما

 آید. نمود درمی

 

 زودرنجی مردانـ 3

هـای مثبـت آن، مجـالس     نیابد و نمود، انکشاف یافتن طی فرایند فردیتّ وقتی آنیما

تحـت   را بروز در خودآگاه را پیدا نکنند و همچنان ناخودآگاه باقی بماننـد، مـرد  

کننـد و   مردان احساس بیهودگی مـی  ،در چنین وضعیتی .دده قرار می خود ةسیطر

 ـ)ر.؛ شوند؛ گویی که زن هسـتند  میو حساس زودرنج   بـه بعـد(   95: 1515 ي،. یون

فرهـاد و   ةدر ادبیّات فارسی، شخصیت خسـرو در منظوم ـ  شخصیتیچنین  ةنمون
وحشی بافقی است که طبعی ناز، و بسیار زودرنج دارد. از زبان وحشـی   شیرین

 خوانیم: بافقی می
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ــر     ــرَد به ــاخی بَ ــس از ش ــر ک ــذاق ه  م
 ولـی آن کـس کـه بـا تلخـی کنـد خـوی       

 یــاب کســی کــز قنــد باشــد چاشــنی    
 رویــش کنــد یــك تلــخ بــادام     شتـُـرُ

 چــو خســرو را بــه زهــر آلــوده شــد قنــد
 نمــودش تلـــخ آن زهــر پـُــر از نـــوش  
 اگرچـــــه بـــــود شـــــهدِ زهرماننـــــد
 چنـــان آزرده گشـــتش طبـــ  نـــاز،   

ــه  ــا گریـ ــد بـ ــده  بشـ ــای خنـ ــود هـ  آلـ
ــکایت  ــانش پرشـ ــکوه، جـ ــش پرشـ  دلـ
 درون پُرجــوش و دل بــا ســینه در جنــي
 مــــزا  شــــاه نــــاز، بــــود بســــیار 

ــ     ــاز، دو طبـ ــود نـ ــه بـ ــدر زمانـ  انـ
ــهریاران  ــهان و شــ ــ  شــ ــی طبــ  یکــ
ــاهان   ــج پادشــــ ــ  زودرنــــ  ز طبــــ

 

ــر    ــی زه ــد یک ــمت ش ــد قس ــی را قن  یک
ــرُش  ــان زهــرش تُ ــك جه روی نســازد ی  

تــاب  ای گــردد عنــان  ز انــد، تلخــی   
ــام   ــد ک ــیرین کن ــز آن ش ــد ک  شــکر جوی
 ز زهــــر چشــــم شــــیرین شــــکرخند

ــوه  ــه دادش عش ــب  ک ــاه قص ــوش ای م پ  
ــد   ــان تلخــی پراکن ــك جه ــانش ی ــه ج  ب

ــه عـ ـ ــدار،  ک ــازش در ت ــت ن اجز گش  
ــر   ــبش پ ــکراندود  ل ــرش ش ــر و زه زه  

پــــروا در حکایــــتولــــی خــــود دیر  
ــرد آهنـــي     ــازار شـــکر کـ ــوی بـ  سـ
 نــــدارد طبــــ  نــــاز، تــــاب آزار   
ــه   ــش بهانـ ــی رنجـ ــد از پـ ــه جوینـ  کـ
ــذاران  ــان و گلعـــ ــی از گلرخـــ  یکـــ
 مپــرس از مــن، بپــرس از دادخواهــان    

(1565 :319-315)  

ا به خـود نسـبت داده و از معشـوق    نظیری نیشابوری نیز در غزلی، زودرنجی ر
 خواسته است که بر او ترحمّ کند:

ــج  ــد زودرنــ ــم شــ ــن دلــ  آزار او کــ
ــری» ــان « نظیــ ــوز از داغ حرمــ  را مســ
 

ای در کـــار او کـــن...   گونـــه  تغافـــل    
 تــــرحّم بــــر دل افگــــار او کــــن    

(1512 :962 -950)  
سـت.  الشعرای بهار در شعر زیر، اهریمنان را دارای طبعی زودرنج دانسته ا ملك

کردار و به  های پتیاره و زشت توان آن را نماد انسان می ،با توجه به پیشینة اهریمن
طور کلیّ، افرادی با صفات نکوهیده دانست و با این تأویـل، زودرنجـی آنـان را    

 الگوی آنیما به شمار آورد: نمود منفی کهن
دیوخــــوی لــــیکن ،ن افرشــــتهاصــــلا  

ــرم  ــج و گــ ــدحسّ و زودرنــ ــوش تنــ جــ  
 

ــی  ــا ط بـ ــران و وفـ ــ  و هوسـ  دوروی بـ
ــی ــم  بـ ــر، کـ ــیارهوش  تفکـّ ــرد، بسـ  خـ

 

 صبر کم شهوت فزون
(962 :9،  1510)بهار   
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 شـاهنامه در  ،دومین پادشـاه کیـانی   ،کاووس توان به کی ای دیگر، می نمونه برای

ناشـناس دارد و تحـت سـیطرة     اشاره کرد که شخصیتی زودرنـج، تنـدخو و حـق   

نیـز شخصـیتی    ،. تـوس پسـر نـوذر   اسـت  سوداوه، چونان آنیمای منفی قدرتمند،

 ،اش زودرنج و تند و تیز دارد و چندین بار به دلیل رفتار تنـد و تیـز و زودرنجـی   

 .شود میسرزنش 

در سنتّ ادب فارسی، عاشق، علاوه بر زرد و نزار و دردمند و نالان بودن، گـاه  

ای کـه در غـزل عاشـقانة     شخصیتی زودرنج و حسّاس دارد. این شخصیت کلیشه

شـده از مـرد    اغراق ،ای کلیّ و تا حدودی یاد شده است، نمونه اواز  بسیارفارسی 

خورشـیدی   1550. روح حاکم بر تصاویر شعرهای دهـة  استحسّاس و زودرنج 

روحـی احساسـاتی، زنانـه و    »ایران نیز که به شعر رمانتیسم فردی مشهور اسـت،  

شـعر نیـز مینیـاتوری و    سرشار از ناز و نوازش است. زبان، بسیار تُـرد و فضـای   

با این توصیفات،  (199: 1512 )فتوحی« .لطیف شده و مردانگی آن از بین رفته است

 این نمود منفی آنیما، در شخصیت راوی این شعرها متجلیّ است. 

الدین بـدیل خاقـانی شـروانی، شـاعر      در میان سخنوران بزرگ ایرانی نیز افضل

سّـاس و زودرنـج داشـته اسـت و بـا      بلندآوازة قرن ششم هجری، طبعی بسیار ح

، به هجـو آن فـرد   هدید ترین ناملایمتی که از کسی  اند، رنجش خاطر و کوچك

و شاعرانی چون رشـید   ،ابوالعلای گنجوی ،ای که استادش ؛ به گونهه استپرداخت 

،. )ر.. اند وطواط و مجیرالدین بیلقانی و بسیاری کسان دیگر از تیغ زبان او نرسته

 (105ـ  155: 1556 ازیکزّ

در ادبیات معاصر، مرد زودرنج، یك شخصیت تیپیك در برخی از آثار داسـتانی  

، اثـر  چهرة مرد هنرمند در جـوانی ، شخصیت اصلی رمان 1است. استیون ددالوس

فـردی بـا طبعـی حسّـاس و      صـورت یس، در فصل دوم این رمـان بـه   جو یمزج

                                                           

1. Stephen Dedalus 
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آنتوان چخوف نیز  (119و  106، 100: 1511 ،. جویس.)ر. زودرنج معرفی شده است

که گویا بـه زبـان فارسـی ترجمـه نشـده       مرد زودرنجداستان کوتاهی دارد با نام 

« زودرنـج »، «حسّاس»توان مردانی را که در ادبیات روایی،  . به طور کلیّ، میاست

تصویر منفی آنیما در رفتار اند، افرادی دانست که این  توصیف شده« تند و تیز»و 

 ارد.ها بازتاب دآن

این است که یا فرد تحـت   دهنده مآبانه است، نشان زودرنجی که رفتاری کود،

سیطرة یك نیروی مادینة بسیار قوی قرار دارد که دقیقاً نقش آنیمـای منفـی را در   

گیری شخصیت،  یا اینکه آنیمای فرد در طی مراحل شکل ،کند زندگی او بازی می

طـول  ؛ یعنی زنـانی کـه فـرد در    رشد نکرده و به صورت کود، باقی مانده است

مـادر، خـواهر، زن،    ، ازجملهها فرافکنی کرده استآن زندگی خود، آنیمایش را بر

 اند. معشوق و... تأثیر مثبتی بر روی او نداشته

 

  نتیجه

هـا و محتویّـات    اگر نمایه، هم نمود مثبت و هم نمود منفی دارد. الگوی آنیما کهن

نادیـده گرفتـه شـده و سـرکوب      آگاه بـروز کننـد و  خود طور مثبت آنیما نتوانند به

هـای   قرار گیرد، انر ی مثبت آنیمـا بـه جنبـه    شوند، یا فرد تحت تأثیر منفی مادر

د. برخی از نمودهای یاب های منفی نمود می شود و آنیما با نمایه منفی آن منتقل می

 دان.منفی آنیما عبارت است از: قاتل عشّاق، تخیّلات شهوانی و زودرنجی مر

در ادبیـات و   گرفتـه، ایـن نمودهـای منفـی     های انجام طبق مطالعات و پژوهش

ها، بازتاب داشته  سایر ملتّ یها اسطورهنیز مطابق با ادبیات و  یایران های هرطواس

شود که یا در  ، در چهرة زن یا دختر بسیار زیبایی فرافکنی می«قاتل عشّاق»است. 

یـا از خواسـتگاران خـود     ،رسـاند  قتل مینخستین شب وصال، عشّاق خود را به 
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کنـد و   تن مـی  به یا با خواستگارانش نبردی تن ،خواهد معمّاهایش را حل کنند می

کنـد:   به دو شکل بازتاب پیدا مـی  «تخیلّات شهوانی»رسانَد.  ها را به قتل میگاه آن

خوانـدن  ( شخصیتّ داسـتانی یـا تـاریخی کـه بـا      9 ،نگاری در آثار ادبی ( هرزه1

کشـند،   که روابط جنسی را به تصـویر مـی   ییها فیلمتصاویر و یا دیدن ها،  شتهنو

نیز در نتیجة تأثیر آنیمای منفـی اسـت کـه در    « زودرنجی»کند.  احساس لذّت می

 کند. رفتار مردان بازتاب پیدا می

 

 نوشت پی

 ةدلیل»گفتم:  .«محتاله سالم مانی ةاز دختر دلیل ،اگر مرا تزویج کنی»]دختر قمرمنظر[ گفت: ( »1)

شناسی که یك سال و چهار ماه است که  چگونه تو او را نمی»بخندید و گفت:  «محتاله کیست 

 ،و او پـیش از تـو   تر کس به جهان اندر نیسـت  همدم او هستی. خدا او را بکشد که از او مکّاره

هـزار و  )« .«. ندانم در این مدّت چگونه تـرا نکشـته  است بسی جوانان کشته و بسی کارها کرده
 ةشایسـت  ،زن و فرزنـد گشـتی   چون تـو خداونـدِ  »محتاله[ گفت:  ة]دلیل» (050: 1515 شب یك

ه تـن از کنیزکـان   دَ، ... پـس بانـي بـرزده   «.معاشرت من نیستی و مرا جز مرد عَزَب به کار نیاید

ا تر»کاردی بگرفت و با من گفت:  ،حاضر شدند و مرا به زمین انداختند و دختر، نیز برخاسته

 (051همان: .« )«... برسی چون گوسفندان ذبو کنم تا به مکافات ]خود[

 را نباید با ادبیاّت شهوانی( Pornography) نگاری یا پورنوگرافی هرزهنگاری،  مبتذل( 9)

(Erotic Literature )نگاری یکی دانست و با یکدیگر اشتباه گرفت؛ زیرا در هرزه، 

 ةعوامل جنسی جنب ،ولی در ادبیّات شهوانی ،هدف اصلی است ،های جنسی مایه درون

یا اخلاقی اثر است و هدفش تحریك یا انگیزش ( Thematic) ای مایه زیباشناسانه یا درون

آمیزد  عاطفی و جنسی عشق در هم می ةجنب ،به عبارت دیگر، در ادبیاّت شهوانی ؛جنسی نیست

ری با هدف تحریك امیال جنسی به وجود نگا ولی ادبیّات هرزه، یابد هنرمندانه می  و اغلب بیانی

 (512 :1556میرصادقی میمنت ؛ 15 :1555 میرصادقیمیمنت  میرصادقی وجمال آید. ) می
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 کتابنامه

 فصـلنامه «. روان نمونـة مادینـه   شناختی  رفـا بـر مبنـای کهـن     نقد اسطوره. »1520اتونی، بهروز. 
 . 93. ش5س واحد تهران جنوب. شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ادبیات عرفانی و اسطوره

 .تهران: امیرکبیر .1  .های ایرانی قصّه .1539. قاسمابوالانجوی شیرازی، سید

هـای سیاسـی و اجتمـاعی کـارل      یونـي و سیاسـت: اندیشـه   . 1552اوداینیك، ولودیمیر والتر. 
 . ترجمة علیرضا طیبّ. تهران: نی.گوستاو یوني

تهران: پژوهشـگاه علـوم    .انگیز کراچی روح و توضیوتصحیو  و مقدّمه .1519. نامه ببانوگشس

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

 تهران: توس.. 9  .9. به اهتمام چهرزاد بهار. ویرایشدیوان اشعار. 1510 بهار، محمدتقی.

 .1 . رهبـر  بـه کوشـش خلیـل خطیـب     .تاریخ بیهقی .1551. بن حسین بیهقی، ابوالفضل محمد

 مهتاب. وتهران: زریاب 

 .1  .زاد اعلاخان افصـو  مقدّمه و تصحیوس .دیوان .1551. بن احمد ، نورالدین عبدالرحمانجامی

زیر نظر دفتر نشـر   ،شناسی و میراث خطّی تهران: مرکز مطالعات ایرانی با همکاری انستیتو شرق

 .میراث مکتوب

 .«ریتحلیل آنیما در شـعر سـهراب سـپه   بانوی بادگون: بررسی و . »1513 .همایون ،جمشیدیان

 . 15و  19ش .های ادبی پژوهش

 . تهران: نیلوفر.5. ترجمة منوچهر بدیعی. چچهرة مرد هنرمند در جوانی. 1511جویس، جیمز. 

تهران:  اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی.به  .دیوان .1551. الدین محمد ، شمس شیرازی حافظ

 زوّار.

سـیك و معاصـر فارسـی در پرتـو     الگوهـا در شـعر کلا   کارکرد کهـن . »1511حرّی، ابوالفضل. 

شـناختی دانشـگاه آزاد    ادبیـات عرفـانی و اسـطوره    فصلنامه ،«رویکرد ساختاری به اشعار شاملو
 . 13. ش3س اسلامی واحد تهران جنوب.

 علـوم انسـانی  نشـریه   ،«پری در شعر مولانـا )دیـدار بـا آنیمـا(    » .1515 -1516 .ممری ،حسینی

 . 62و  61. ش 11و  15س .الزهرا دانشگاه

و  ةترجم .رمز و مثل در روانکاوی ،«مدخلی بر روانکاوی ادبی و هنری» .1566 .اری، جلالستّ

   .توستهران:  .تألیف جلال ستاری
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بررسـی و تحلیـل   » .1521. عبدالرضا سیف و نسرین موسـیوند  و نژاد مهرآبادی، صغری سلمان

زن در  ،«ره صـفارزاده الگـوی آنیمـا و آنیمـوس در شـعر طـاه      چیستی و چگونگی ظهور کهـن 

 .1. ش0دوره  .(زنان پژوهشفرهني و هنر )

با مقدّمه و حواشی و فهرست و به سـعی   .دیوان .1569. بن آدم سنائی غزنوی، ابوالمجدمجدود

 .تهران: کتابخانة سنائی .5چ .و اهتمام مدرّس رضوی

   .راتهران: میت .رقیه بهزادی هترجم .ها سارمات .1550. سولیمیرسکی، تادئوتس

. ادبـی نقد  ،«نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسی» .1515 .محمدرضا و جعفر عشقی ،صرفی

 .5. ش1س

 ـ ةدانشـنام  ،«الفیه و شـلفیه » .1553 .نژاد ضیایی، مهرداد و علی قاسم )آسـیای  .1  .فارسـی  یادب

   .فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه ةتهران: مؤسس .به سرپرستی حسن انوشه .مرکزی(

 تهران: سخن.. 9. چبلاغت تصویر. 1512ی، محمود. فتوح

 .تهران: دانژه .شناسی تحلیلی او کارل گوستاو یوني و روان .1511. فدایی، فربد

با مقدّمه و شرح حال کامـل بـه قلـم پرفسـور      .دیوان .1556. موسی  بن عباس فروغی بسطامی،

 .به کوشش حسـین نخعـی   .قاجار شاهزاده اسدال میرزایو خان هدایت،  ادوارد براون، رضاقلی

 تهران: امیرکبیر.

، حرکات آیینـی، اشـیاء متبـرّ،،    ها، اساطیر، رسوم آیین ب:فرهني غرای .1510ه. فضایلی، سوداب
 ةتهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکد .های قدسی، اصطلاحات عرفانی بکت

 .شناسی و نشر افکار مردم

ادبیـات   ،«پیکـر نظـامی   ا و تجلـّی آن در هفـت  تأثیر آنیم ـ». 1529 .علی و مرضیه یوسفی ،فلّاح
 .جنوبواحد تهران  یدانشگاه آزاد اسلام شناختی عرفانی و اسطوره
تهـران:   .5چ .مسـعود میربهـاء   ةترجم ـ .شناسی یونـي  ای بر روان مقدّمه .9356. فوردهام، فریدا

 .اشرفی

 .بهارستان سخن. «آنیما در گیاهان سپهری و تجلّی». 1512 .سعید و مهدیه اسدی ،قشقایی

 . تهران: کتاب ماد.0. چرخسار صبو. 1556الدین.  ازی، میرجلالکزّ

هـای   الگـوی آنیمـا در غـزل    بررسی و تحلیل کهن» .1520 .پور لییعاعلی و مریم اسم ،محمدی

 .3. ش5س .ادبیات عرفانی هنشری ،«مولانا
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الگوی آنیمـا در اشـعار مهـدی اخـوان      ی کهنبررس». 1520 .نیا فاطمه و پیمان ریحانی ،مدرسی

 (.2)پیاپی  1. ش5س .فارسیشناسی ادب  متن ،«ثالث

 ،«اسارت خواهران همراه در شاهنامهآنیما و راز ». 1515 .دکاظم و اشرف خسرویسیّ ،موسوی

 .5. ش6دوره  .زنانپژوهش 

رح حـال بـه قلـم    . به انضمام ش ـکلّیات شمس تبریزی. 1556.  محمد الدین ، جلالبلخی مولوی

 . تهران: امیرکبیر.10الزمان فروزانفر. چ بدی 

نویسـی: فرهنـي    هنر داستان ةنام وا ه .1555. )ذوالقدر( و میمنت میرصادقی ،میرصادقی، جمال
 .تهران: کتاب مهناز .های ادبیّات داستانی تفصیلی اصطلاح

تفصـیلی اصـطلاحات فـن    هنر شاعری: فرهنـي   ةنام وا ه .1556 .)ذوالقدر( میرصادقی، میمنت

 .تهران: کتاب مهناز. 9چ .های آن ها و مکتب شعر و سبك

نامـه از بهـروز    تصـحیو و شـرح بـا وا ه    .پیکـر  هفـت  .1555 بن یوسف. ، الیاسای نظامی گنجه

 .تهران: توس .ثروتیان

ــری نیشــابوری، محمدحســین.  ــوان. 1512نظی ــات محمدرضــا طــاهری  دی . تصــحیو و تعلیق

 گاه.)حسرت(. تهران: ن

. حواشـی م  .سـعید نفیسـی  از  مقدّمـه و شـرح حـال    .دیـوان  .1565 ن.الدی کمال وحشی بافقی،

 .تهران: جاویدان .9چ .درویش

 .تهران: هرمس . 9 .عبداللطیف تسوجی تبریزی ةترجم .1515 .هزار و یك شب

 .یسـی تصحیو و مقابله و مقدّمه و فهرست از سـعید نف  .دیوان .1555. بدرالدین هلالی جغتایی،

 سنائی. ةتهران: کتابخان

مشـهد: آسـتان    .پروین فرامـرزی  ةترجم .شناسی و کیمیاگری روان .1555 .یوني، کارل گوستاو

 .قدس رضوی

 تهران: جامی. .محمود سلطانیّه ةترجم .هایش انسان و سمبول .1555 .ــــــــــــــــ

. ترجمة پـروین فرامـرزی و   «خویشتن»شناسی  آیون: پژوهشی در پدیده. 1515 .ــــــــــــــ

 .نشر فریدون فرامرزی. مشهد: به
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English Source 

Andersen, Lise Præstgaard. (1999). " The Feminine Element - and a Little 
About the Masculine Element in H.C. Andersen's Fairy Tales". Hans 
Christian Andersen, A Poet in Time: papers from the second International 
Hans Christian Andersen Conference. 29 July to 2 August 1996, Denmark. 
Edited by: Aage Joergensen, Viggo Hjornager Pedersen & Johan De Mylius. 
Odense (Denmark): The Hans Christian Andersen Center, Odense 
University, Odense University Press. PP: 502 - 512. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Hans-Christian-Andersen-Poet-Time/dp/8778384494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1346334152&sr=1-1
http://www.amazon.com/Hans-Christian-Andersen-Poet-Time/dp/8778384494/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1346334152&sr=1-1
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